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  شود زن ستيزی، به ناحق، حق شمرده می
  
 مفهوم تجاوز و ستم را  ماولی اگر.   نه يک سرشکستگی يک کاستی است اين  ما مفهوم آزادی را نشناسيماگر

 زاز تجاو ، تاريخوران د بيشتر در، که ايرانيانما .  تنها يک کاستی نيست، بلکه يک شرمندگی است اين ديگر،ندانيم
 بيزار باشيم کردار اين  از دستکمايم، بايد-هشناختتلخ تجاوز را  ی-، تا کنون مزهايم- رنج بردهانکشورم به بيگانگان

    .بر خود نپذيريمو آنرا 
  
ی ستمکاری را زشت  ولی پديده. ترسيم آيند آن می  و از پیبريم رنج می از ستمی که بر خود ما وارد شود  بيشترما

کردار خود از جويی، بدون آن که  برای سود برخیاين است که. ننگ داريمر  از ماهيت اين کردا کمتردانيم و نمی
 نيست بلکه از  ايرانياناز فرهنگ ستيزی انسان يا یالبته اين کژ . کنند  بر ديگران ستم وارد میشرمنده بشوند،

چگونه ، اند-نديده  رای آزادی- که پديدهايرانيان، زيرا. استدر آن گرفتار شده ی ايران -  جامعه است کههای-آلودگی
  .شناسايی کنند مرزهای آزادی توانند می
  

. کنند مرزهای آزادی را مردمان آزاد، در همپرسی و همياری، برای سامان شهرآرايی و کشورآرايی نشانه گذاری می
 زيرا .دارندآزردن ديگران پرهيز  از  آزادگان وکند ه می آزرد اجتماع را، که شکستن مرزهای آزادی،بديهی است

  .برد سر می را ی آزاد دروغ وشود  زاييده میستمکاری دروغدر ست و  استمکاریشکستن مرزهای آزادی 
  

 از انديشه و فرهنگ مردم تراوش  آنها.شوند ی مردم به کار گرفته می- برای سرکوب آزادی الاهیبيشتر احکام
  برای به بندکشيدن مردماز سوی االله، ، آنها. برای همآهنگ ساختن سامان کشور نيستند و اوامر احکام.اند-نکرده
  .  بکشند به دوشرا حکومت  بار سنگين پيوستهان مردم تا؛اند- شدهلناز
  

 ی-کننده نمايان چنين کرداری پسنديده و. است سرکشی و گستاخی در برابر اوامر ، احکامشکستن ،از اين روی
يافتن راه  برای ، ستم در زندان ايمان گرفتار شده است، که به انسانی- انديشهزيرا.  آزادی استدرهای ورود به

  .دندار  باز می او را از پيشرفت که داردی به شکستن ديوارهای احکامنياز  آزادیرسيدن
  
 انسان، جانستانی، تصرف و خريد و فروش زنان از تن، آزردن هبسان بريدن دست، زدن تازيان: ستيزی انسانحکام ا

  . استاجتماعیها پذيرفتن بلکه نشکستن آنها ننگ  که نه تنهايی هستند سنت
  
 که اين مردم  بستگی داردای-عقيدهبه بيشتر  شوند،  آشگار می از کسان، که در کردار برخیآزاری-سختی و جان دل

سرشت انسان آميخته  در ها  و ديگر ويژگیهايی بسان خشم، تجاوز، مهر، دوستی پديدهيعنی . کنند از آن پيروی می
  .کند هم میها را فرا  اين پديده ميزان رُشد و کاربرد خود،بينشبراساس  ،ولی انسان. دان-شده

  
 های گوناگون از ديدگاه دين ، اکنون که آنهاهستندی فرهنگی - يک گذشته دارای بيشتر مردم هندوستان:برای نمونه 

 کردار  ولی.آميز است-ونتران خش با جانو حتا مسلمانان هندوستانبينيم که رفتار  می،نگرند  میبه جهان هستی
  .کنند از آزردن جانوران پرهيز میدهد که آنها   نشان میهندوها

  
  واژگون کرده در بينش مردمان، ميزان سنجش دادگری را،پرورده شده،های ابراهيمی   در دين بيشتر، کهزن ستيزی

. آيند  به چشم نمی چندان رنگ گرفته است، ايرانيان، که از احکام شريعت اسلامنگرشهای اين پديده در   زشتی.است
حتا برخی از زنان از . شود  شمرده میشهروندانبخشی از حقوق  ، در ذهن آگاه و ناخودآگاه اجتماع،ستيزی زيرا زن
  . ايمان خود بر ضد حقوق بشر پافشاری دارندديدگاه
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 به مشتريان گرامی  ارزانترسال به سالبراه خواستگار هستند و  شمچدگی ابيشتر دختران در ايران در بازار خانو
 در جايگاه  به ارزش آنها، آشگار کرده در اجتماع توانايی آنها را،ی بانوان- پيشآهنگی و همکاری.شوند واگذار می

   . استستيزی آلوده  به معيارهای زن هنوز بيشتر آنهاولی بينش.  است افزوده و بازار فروشکاربرد
  

با مبلغی معلوم برای مدتی معلوم به تصرف   او يا، مردان خلق شده استبرآوردن نيازهای زن برای ،در احکام اسلام
در اسلام تجاوز به زنان، اگر : با زبانی ساده. شود  میبردگی گرفتاربه در جهاد ا ي، )عقد اسلامی(آيد  مردی در می

الا حيا فی (شوند نمیاری شرمنده  از اين زشتک مسلمان است پسنديده که مردان و زنان، کرداریانجام شودشرعی 
  .)الذّين

  
در جهاد  که ، رای کافران-دارايی.  دزدی است و مجازات دزد بريدن دست اوست،ی ديگران- به دارايی،دست درازی

، که به  همیدر مورد زنانحکم . پنجم غارت هم سهم رسول االله است-د و يکنامن د، غنيمت میبرن غارت میبه 
       . ن استيهم      د،شون  میغنيمت گرفته

  
  <<.....ايد بر شما حرام شدند زنان شوهر دار مگر آنانکه مالک آنها شده>>   )٢۴ی  آيه(ی النسآء  سوره
 روند،  کسان، که خود به جهاد نمی ديگرهالبت. شوندگرفته به غنيمت يا در جهاد  در غزوات رسول االله ی که زنانمانند
  . و مالک آنها بشوند اين زنان را بخرندتوانند می
  

شود بلکه تجاوز به املاک مسلمانان جرم شناخته  در اسلام تجاوز کردن به زنان و خريد و فروش آنان نکوهش نمی
  مصرف درچون آنهاو  توان آنها را به ارث برد حتا می. شوند زنان مانند ديگر کالاها با پول ارزشيابی می. شده است

بينيد   کمبودی میتانکند که اگر در زنان خود رسول االله پيشنهاد می.  از خود دور ساختتوان آنها را فرسوده شدند می
  .ی ديگر در آنها پيدا کند-آنها را دور نيندازيد شايد االله خوبی

  
 رها  وای مومنان بر شما حلال نيست که زنان را، برخلاف ميلشان به ارث ببريد>>   ):١٩ی  آيه(ی النسآء  سوره

 رفتار کنيد، ا ترحم ب خودتان با زنان. مگر آنکه آشگارا دچار گناه شوند.ايد به دست آوريد- چه را که دادهنکنيد تا آن
  <<.اگر از آنها چيزی ناپسند است، شايد االله در آن چيز خوبی پيدا کند

  
اين   .ده استميزان عدالت هم، در اين مورد، به دست مردان سپرده ش  و زنان به مردان واگذارزير کاردر احکام 

 حقوق  که در اسلام،کنند تا نشان دهند برگ تفسير می فروشان آنها را با شاخ و- که اسلام،گونه اوامر آياتی هستند
  .  شده استن فراموشزنان 

  
به  از اين که پيش  اگر بخواهيد زنی را به جای زنی ديگر تبديل کنيد، پس چيزي>>  :)٢٠ی  آيه(ی النسآء   سوره
   <<.يد، با دروغ و ستم باز نستانيدا او داده

  
 زنانی است  کام گرفتن ازتر،  زشت از اين.شود  در خواهش همخوابی با آنها سنجيده می تنهاارزش زنان در اسلام

  . شود  با پرداخت اندک مبلغی شرعی می تجاوز به آنها باشند،سرور  بدون،که
   

را ببخشند، آن بخش * هريهنان را بپردازيد، اگر زنان بخشی از مَز* ی هريهبا ميل مَ>>  ):۴ی  آيه(ی النسآء   سوره
  <<.را با خوشی نوش جان کنيد
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  . چيزی همسنگ با اجرت يا صدقه استمَهر  پيوندی ندارد، Mehr= مِهر ی   با واژه Mahr= هر مَ*) 
  
توان  ن آيات می هميازا اين وجود ب. گويند می که از ترحم در مورد زنان سخن اشاره شد  نوشتار تنها به آياتی ايندر

  .ريزی شده استی  مسلمانان پ در نهادها به ويژه ستيزی چگونه در ذهن پيروان دين  که زنبرداشت کرد
  

 ان مرد،دانند کسان، که خود را مسلمان نمی نه تنها مسلمانان بلکه بيشتر  که،ی بينش ايرانيان است-سخن از آلودگی
 لگدمال، که  راکسانی  حتا است، آنهااز اين تر  پستبرخینگرش . پندارند ی مانرا سرور و حتا صاحب زن

   .کنند و از اجتماع دور می را از خود ستمديدگانشمارند و اين  خوار و پليد می، اند-کاری شدهتجاوز
  

ی را دور ا-هسختی ستمديد آنها با دل.  نهاده شده استمردمی اين -روند زندگانیستمگری به کردار در ی -پديدهيعنی 
سرپرست يا ،  است، که بر زن گذشتهستمی، نگرش در اين زيرا.  تا زهد و غيرت خود را نشان دهنداندازند می

شوهر، : صاحب زن (.آشگار سازندآن زن او بيزاری خود را از  مگر اين که ؛سازد سرافکنده می آن زن را صاحب
  ) قصاص و ديه آشگار استاين پيوند در احکام. پدر، برادر يا بستگان او هستند

  
ی -فتخار مرد حتا سرفرازی برای قبيله و خانوادهی کسانی است که آنها تجاوز به زن را ا-تر هم عقيده از اين پست
 اين . آلوده شده است، چندان اندک هم نيستننگينش آنها به اين بشمار کسانی، که . پندارند  میتجاوز کننده

اين تواند ميزان  هرکس می . يا پنهان، در بينش بسياری از ايرانيان فرو رفته است کم و بيش، ناخودآگاهها آلودگی
  .  شناسايی کندانه روزدر برخوردهای  راآلودگی

  
نگاه اگر به ژرفی بينيم،  نگريم آنها را نمی چون ما نيز از همين ديدگاه به زن میولی آشگارند،  اين پليدی های-نشانه
 که پدر و مادر گفتار در ، تاريخ در پندهای بزرگانها، ها، در داستان در شوخی :جا هستندهمه در ها - اين نشانهمکني

 در ،دهند هشدار می  را خود دخترانکه آنها های اندرز، درانگيزند چينی از دختران برمی  خود را برای ميوهپسران
های يک - ويژگی کردن در ارزشيابی با زنان و به ويژه آنها برخورد درو در کردار مردان  خواستگاری،معيارهای

  .شود می شنيده  از زبان اين گونه روشنفکران کهزن
  

 اين . هستندبانوان ی-آزادی های مردان نيست بلکه زنان با ايمان دشمن سرسخت  از ويژگی تنهاستيزی البته زن
آنها را   بندهای ايمانزيرا .برند نج میر از آزاد بودن بانوان ،پندارند  می و پست که خود را سخت گناهکار،زنان
 ايمان و .کند پيکار می  آنهای-ر ضد آزادیبرند و ب  رشک می آزادگانهاز اين رنج ب آنها. ساخته است  گرفتارسخت
  .ورزد کينه می آزادی و دانايی  بهبرد که او نادانی فرو میمنجلاب  در  انسان را به آن گونهترس

  
در شريعت .  شده استواگذار انمردکاشتن و خرمن کردن آن به   که، مانند کشتزار،در شريعت اسلام زن پديده ايست

از گناه و مجازات زنان سخن رانده تنها تجاوز کار اين است که در  .اند-ی زنان گماشته-به سروریرا مردان 
   .ه استشد  شناخته حقوق مردان زنان بخشی از  دادنآزار در اين احکام .شود می
  

 پرسشی پيش نيامده است که  کجای قرآنچيهدر . دارد  و ناچيزیپست  بسياران در شريعت اسلام جایاحساسات زن
در هنگام حج هم که گوسپندان را البته . )هم بيشتر تجاوزی است شرعیامر نکاح (گذرد؟  بر زنان چه می"تجاوز"در 

   .گذرد که بر گوسپندان چه می پرسيد می کسی ن،برند سرمی
  

 تجاوز به شاهزادگان را آنها بلکه ندا-برده غنيمت می به  را،کافران، های و دخترها جهاد نه تنها زندر مجاهدين 
ی کافران - و سرافکندگیی خود- مجاهدين اين زشتکاری را برای خشنودی.ندا-دهشمر افتخار خود میو  پيروزی
  .دادند انجام می
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اين کردار .  ايمان آنها، بر جای مانده است ميزان، نسبت بهاندينداری - نهاد انديشه-معيارهای اين سنت هنوز در بُن
اردون، عربستان، پاکستان،  مردم  در کردار اگر.است ايمان آنها به اسلام پايدارزند که  زشت بيشتر از مردمی سرمی

 ندارد تگی به مليت و فرهنگ آنها بس،کردار  اين،شود ستيزی ديده می کاری و زن-بنگلادژ، افغانستان بيشتر زشت
   .يمان آنها ست ا معيارهایبخشی از  تجاوز به زنانبلکه

  
 از ايمان .شکند د ايمان او در هم میبين اگر کسی بتواند آن زشتی را ب.بيند  نمی راکس در ايمان خود زشتیهيچ 

ميزان زهد و  مسلمانان هم است که اين .دنبر می با شوق و شادمانی برای االله سر کافران را  ين،مجاهد  که،ستا
       .دسنجن میهای آنها   جنايت نشان دادنايمان پيشوايان خود را با

      
 که در انديشه و کردار  استهای زشتکاری-ی سخن تنها در نقد اسلام نيست بلکه بيشتر کاوشی در بُنمايه-شيره 

  .دنشو  نمايان می مسلمانشهروندان کشورهایبرخی از 
  
  شايدستيزی را، برای افتخار خود و تجاوز کرده و اين انسان" ايرانی"به يک دختر " یافغان " جوان چند:گويند می
 فروختها بر رابرخی از ايرانيان خشم ، زشتکردار  اينآيند پی. اند-گذارده، به نمايش ايرانيانی - سرافکندگی برایهم
  .  استآوردهديگر شهروندان افغانی فرود سر  بر  آتش آن راو
  
  بوده به دوريت داد و انساناز  همگی کرداربينيم که  می؛ بررسی کنيم به ژرفی اين شهروندان را،واکُنش کُنش و ،اگر
 که دزديدن آن مصرفی  استای-پديده ، در آن نگرش، زناند که-ی به جان آزاری دست برده- ديدگاهآنها از. است

ولگرد  آزاد،  بانوان يعنی بی سرپرست،نانزدر اين بينش  (.افتخار و تجاوز به آن پديده ننگ ولينعمت او است
   )شوند  میشناخته

  
  به ناجوانمریتوزی، دختری از ايرانيان را-اند، از راه کينه-هايی که از رفتار ايرانيان آزرده بوده افغانی -١
البته  (.ندما  میخاموش ،اند-ساختهتر از مرگ - تلخیکسای بررا زندگی   اين ستمکاری، کهدر  وجدان آنها.آزارند می

  ) ، آنها تقوا دارند نه وجدان است شدهوجدان دينداران در ايمان آنها سوخته
  
  .اند-دانسته  میاند بلکه تجاوز به زن را سرافرازی-  نداشتهشرمیآزاری - اين جوانان نه تنها از زن-٢
  
  است خشم آنها از سرافکندگیند بلکها-ه برآشفته نشد است، از ستمی که بر انسانی وارد آمده،شهروندان ايرانی -٣
  . استکردهی آنها تجاوز - سراپرده بهای- بيگانهکه
  

  شد؟   اين کردار کاسته میی-زشتیفغانی بود از اآيا اگر آن دختر 
  شود؟   زيبا می زشتکاران برای مجازاتِ است؛ همان کردار زشتی کهآيا کردار

  کند؟ مسار نمی ما را شردارند نپيوندیچرا تجاوز به زنانی که با ما 
  ند که بر فقيه بخروشند؟ا-ه خشمگين نشد، زندان ايرانی در به دختران،ناچرا ايرانيان از تجاوز پاسدار

  . دانند شناسند چون مفهوم آزادی را نمی  مفهوم تجاوز را نمیاين سرزمينودان مببينيم که بيشتر ه می
    .سنجيد، ی خود-هديد نجرخويشان ا ا، ب مرفتار از  راجوانمردیميزان توان  می ،های زير در پرسش

  ؟ کرده استبرخورد   مهربانیا ب شده است، لگدمالتن و جانش  به ستم، کهآيا کسی هم با اين دختر
  پردازد؟  ی اين دختر می-شکسته- به نوازش و مداوای روان درهمدستکم خويشاوندانآيا 

  دهد؟   دلداری شده است،ده به گور زن را، که دختر اينبستگان شته است که وجود داآيا کسی
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 دست از تجاوز و ستم بر همين ، که از تجاوز به يکی از دخترانش برآشفته و خشمگين شده است ما،آيا اجتماع
  ؟ گرداند  بازمیگیبه زندبا مهربانی را اين انسان آزرده  دارد و دختر برمی

  

  چرا؟.  نه و نه و نه و نه خواهد بود بيشترها سش پربه اينپاسخ ، ، درميان مردم مسلمان ايران،از شور بختی
 ی در خور همزيستتوانند  بلکه آنها میهمسان و برابر با مردان نيستند زنان ، از مردم برخی،در ذهن ناخودآگاهزيرا 

 اين البته. بخش استشادی  آنها  کاربرد وندنک می فراهم در خانواده آسودگی زنان که دانند میمردم . شوندبا مردان ب
 آنها توان  می،شوند  میکهنهفرسوده و  کاربرد  در زنان،از اين ديدگاه. است خريدنی ها- شادی ديگرمانندشادی هم 

ی شيرين، - يک ميوه خود را بيش از، زنانبيشتر که ،بدبختی افزون براين است.  جايگزين کردای- تازههمتای با را
  .کنندمفتـــــخر وبل نی - جايزه به رانها آ حتا اگر؛دانند  نمیشود، که زود پلاسيده می

  
در پندار بيشتر . پندارند  زن را بخشی از دارايی خانواده يا شوهر او می)نه به گفتار(  مردمان به کردار گونهاين

پليد تجاوز هنگام حتا  بلکه هر زنی در کنند خوردگی و کاستی پيدا می ايرانيان نه تنها بانوان در آميزش با مردان
 آلودگی به مردان ،اين زشتکاری، در ی اين کسان ولی برای همه. دهد خود را از دست می "کاربرد" گردد و ارزش می
  . چسپد نمی

  
 در بينش اين .شود کاسته نمی ايرانيان ی بينشها آلودگیاز  ،ی زنان- در مورد برابری و آزادیپردازی،  با سخن

اش -کهنه يا از جلوه  جامهآن چون ،شود  و در پوشيدن چرکين میپوشند  میمردمای است که -کسان زن مانند جامه
از ، که ورزی- ستمز ومردان زشتی را در تجاو اين زنان و .توان آنرا به مصرف ديگری رسانيد ، میکاسته شد

.  براساس احکام شرعی انجام شودهر کرداریکه  خواهان آن هستند آنها .شناسند  نمی،ی آنها برخاسته است-عقيده
  . باشدنامشروع  است که زشتیبرای آنها کرداری 

  
در اجتماع آنها تجاوز به زنان، خريد و فروش يا . خدرچ ی می تجاوزکاری-بر پايه  چنين مردمی بينشاين است که

 آنها. کنند جلوه میدر پوشش نامهايی مانند نکاح، مَهريه يا صيغه ای هستند، - گنديدههای سنت  که،اجاره کردن زنان
 زنان و های خود-سروده که در ، کُهنسرايان- بيشتر سخن.سازند  با جشن و سرور پنهان می راها  اين سنتننگ

  .اند-ستيزی را نشکسته  زن کردار سنتِبه ،اند-مادران را ستايش کرده
  

 هکه ب  استی زنان-يکی خريد و تصرف شرعی. شناسند  میگستره در دو  آميزش مرد با زن را تنهابيشترين کسان
فروشی با  بند و باری، تن نيرنگ، بیبا   زور يا بهبهره گيریديگری تجاوز، . انجامد  میان بر زنحکومت مردان

جای  از اجتماع برون زنان اين  ولیدنگراي  مردان و زنان به بيهودگی می در اين گستره کهی ارزان يا گران استيبها
  .گيرند می
  

نيازها و . شوند  به کار گرفته میهای درون مردان يازها و خواهشبرآوردن ن برای ان، زنگستره،در هر دو 
ی انسان در آن -هايی که راز هستی  انگيزه، اين مورددر. ناچيز هستندهای اجتماعی   بررسیدرهای بانوان  خواهش

  زنان هم از شرم بر روی.شوند زشت شمرده می د،نهايی که در سرشت هر زن وجود دار  خواسته،نهفته است
  . کنند  نفرين میراستکاری و سرشت زنانگی را و گذارند يازهای خود سرپوش مین

  
کنند، از  که پيوند زناشويی آنها را واليان دينی مرزبندی میبه ويژه کسانی بيشتر زنان و مردان،  اين دوراندر  

گيرند و زنان در پناه  ره میای گرم و نرم به-مردان از زنان بسان پديده. خبرند مهرپروران بیشکوه آميزش در جهان 
گرايند،   به جان آفريدن می که در آميزش دو جان،ی آن شادمانی را-آنها هرگز مزه. سازند  می ای-مردان آشيانه

  . شود دانند که اين شادمانی تنها در ميان دو پيکر، که در جان يگانه و همسر باشند، آفريده می آنها نمی. اند-نچشيده
 آنها ،سازند زنانی که در اين کار تنها مردی را خشنود می، کنند ابگی تنها خود را سبک میمردانی که در همخو
 جستجو  راای-تازه اين است که چنين کسانی پيوسته همخواب. اند-نچشيده  آميزشی- بادهشکوه مستی را از
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   .برند رنچ می  و ناکامی تنهايی ازهميشهآنها  ،رسند  نمی يگانگیی- زيرا آنها در اين سراب به چشمه،کنند می
برگشت به دو  .شود  جانی تازه و يگانه آفريده میی يگانگی دو جان در يکديگر آميخته، از آن دو جان، در چشمه

    .جان پيشين امکان پذير نيست
  

   مردو آناهيد
   de.yahoo@MarduAnahid      : دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان
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